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 با من شهناز انتصارى تماس بگ{ر|دً لطفا
 هدف من ارائه سرو|س بهتر و جلب رضا|ت كامل شماست هدف من ارائه سرو|س بهتر و جلب رضا|ت كامل شماست

  اگر تصم{م به خر|د و |ا فروش*
    منزل مسكونى خود دار|د

 و |ا ما|ل به سرما|ه گذارى در*
    امور املاك هست{د

  و |ا به ارز|ابى و مشورت را|گان*
    احت{اج دار|د

برخواه{م گشت
ر خواه{م گشت,ب

با هزار حرف عشق
در شبى! پر ستاره تر|ن شب,
درحر|ر, بى كلاغ و بى گلوله,

برخواه{م گشت
شهرسرشار از ولوله خواهد شد,

در ساحل صبور عمان,
در خزر, درانبوه جنگل هاى گ{لان

خرم شهرسرود آبادان خواهد خواند,
دردل پر شور تهران

برخواه{م گشت! به شرف و شوق د|دار خلقمان,
با كرور كرور ستاره و سرود,

در بامداد گر|ز س{اه گر|ه, بر خواه{م گشت.
برخواه{م گشت,

و به كودكانمان كتابچه ى گل و خنده خواه{م داد.
برخواه{م گشت,

و بارو|ى از مهربانى برخواه{م افراشت,
خالى از كلاغ و گلوله و گر|ه

از خون نخواه{م سرود مگر به گونه هامان
جراحت گلوله را بر دل مادران و كودكان.

با سرود و شعر و ستا|ش گل جارو خواه{م كرد,
تا سحر سپ{د بماند هم{شه

بر خواه{م گشت
به خزر, به عمان

برخواه{م گشت, به م{هن
به ا|ران

منشى رو به ت{مسار گفت: جناب ت{مسار بفرما|{د.

آقاى دكتر منتظر شما هستند. ت{مسار بلـنـد شـد و

رفت طرف ش{رولى بازوى وى را گرفت و گفـت,

پدرجان برو روى آن صندلى بنش{ن.

ش{رولى گفت: خدا عزتت بدهد آقاى ت{مسار.

ت{مسار وارد مطب كه مى شد گفت: مرسى خـانم.

و منشى هنوز دهنش را با دست گرفته بود كه صداى

خنده اش شن{ده نشود.

مردى كه گره كراواتش را محكم مى كرد هم رفت.

زن جوانى كه بچه اش را در بغل مى فشرد هم رفت.

nزن چـاقـى كـه تـوى دسـتـمـال سـفــ{ــد كــاغــذى تــ

مى كرد هم رفت.

و منشى گفت: آقا نوبت شماست. ش{رولى پا شد

 و|ز|تتانًكه برود داخل مطب, كه منشى گفت: لطفا

را بده{د.

ش{رولى گفت: چه بدهم خواهر!

پول معا|نه آقا!

ش{رولى از ج{ب كت كهنه اش دستمالى را درآورد.

و با حوصله گره دستمال را بازكرد و اسكناس سبز

هزارتومانى را به منشى داد. منشى نه تا صد تومانى

به ش{رولى برگرداند. ش{رولى پولها را دوباره شمرد

و در دستمال كهنه پ{چ{د. دستمال را گره زد و با

خودش فكر كرد |كدهم ق{مت بزش راكه چاق بود

و ش{طان بود و علn سبز مى خورد به خانم مـنـشـى

داده است.

 حالشًاو فكر كرد اگرهمه پول بزش را بدهد حتما

خوب مى شود.

وارد مطب كه شد دكتر را د|د كه كله طاس بود و

چ{زى شب{ه تعو|ذ به گردنش آو|ختـه بـود. نـفـسـى

تازه كرد و گفت: سلام عل{كم آقاى دكتر.

سلام پدرجان. بنش{ن!

ش{رولى جلو رفت. روى صنـدلـى  كـنـار مـ{ـز دكـتـر

نشست و گفت: مر|ضم آقاى دكتر!

دكترپرس{د: كجا|ت درد مى كند?

كاسه ى سرم آقاى دكتر.

-د|گه?

ش{رولى گفت: مى خواد بتركد آقاى دكتر جور بدى

درد مى كنه.

گارى توش راه مى برن!

دكتر گفت: چند وقته?

ش{رولى گفت: خ{لى وقته آقاى دكتر.

چرا به طب{ب مراجعه نكردى?

ش{رولى گفت, تازه بزمو فروختم آقاى دكتر!

دكتر گفت: دهنت را باز كن. ش{رولى بازكرد, دكتر

چراغ قوه انداخت توى دهان او,ش{رولى هم{نطور

كه دهنش باز بود پرس{د:

آقاى دكتر از توى دهن كاسه سر معلوم است?

بله پدرجان از توى دهن همه چ{ز معلوم است. چراغ

قوه را خاموش كرد و شروع كرد به نوشتن. تمام كه

شد گفت: اسم شر|فت چ{ه پدر?

-ش{رولى آقاى دكتر!

دكتر نوشت ش{رولى و گفت: دو نوع قـرص بـرات

نوشـتـم كـه از هـر كـدام روزى سـه دانـه مـى خـورى.

|كى صـبـح, |ـكـى ظـهـر, |ـكـى شـب قـبـل از غـذا,

ناراحتى تو از اعصاب است.

بـرا|ـت بـ{ـسـت روز اسـتـراحـت نـوشــتــم. غــذاهــاى

انرژى زا بخور, كباب, جـگـر, عـسـل و اسـتـراحـت

كن حالت خوب مى شود.

ش{رولى از مطب كه درآمد با خودش فكر كرد كباب

و جگر و عسل را مى شود خورد و |ا حتى نـخـورد.

ش{رولى: ها خواهر روى زم{ن خ{لى راحت ترم.

ت{سمار گفت: خانم! در ممالك اروپا مردم به كره ى

ماه رس{ده اند, سف{ـنـه سـاخـتـه انـد. دسـتـگـاهـهـاى

مجهز الكتر|كى و الكترون{كى دارنـد و مـا ا|ـنـجـا

عادت ندار|م روى صندلى بنش{ن{م.

زن بلند بالاى خوش پوشى ب{رون آمد, و ش{رولـى

را كه د|د, زد ز|ر خنده. منشى و مرد كرواتـى هـم

خند|دند.

ت{مسار با اخم گفت: گر|ه دارد.گر|ه دارد خانمها

وآقا|ان, گر|ه دارد!

روا|ت چهارم
وارد مطب كه شد همه نگاهش كـردنـد, از سـر تـا

پا|ش را ورانداز كردند. منشى كه ر|ز اندام بود و

درشت  چشم و سف{د روى نگاهش كرد!نـه از سـر

خشم, نه ازسر مهر. و گفت: بفرما|{د آقا! ش{رولى

ز|ـر نـاوك نـگــاه بــ{ــگــانــه ى مــردمــى كــه دلــشــان

مى خواست به خطا بـه مـطـب آمـده بـاشـد, گـفـت:

مر|ضم خواهر!

نوبت دار|ن?

نه خواهرم سرم درد مى كنه.

منشى پوزخندى زد و گفت: بفرما|{د بنش{ن{ن.

شـ{ـرولـى بـه زن چـاقـى كـه تـوى دسـتـمــال كــاغــذى

سف{دى تn مى كرد نـگـاه كـرد. بـه مـردى كـه گـره

كـرواتـش را مـحـكــم مــى كــرد. بــه زن جــوانــى كــه

بچه اش را در بغل مى فشرد.به پ{رمـرد پـاكـ{ـزه اى

كه جدول حل مى كرد و به صندلى ها كه همه پرپر

بودند.

چند قدم عقب رفت. و روبروى منشى روى زم{ـن

نشست. منشى پخى زد ز|ر خنده, و پ{ر مرد پاك{زه

كه جدول حل مى كرد روزنامه را به كنارى نهاد.

زن چاق توى دستمال سف{د كاغذى تn كرد.

منشى سر جنباند و پ{رمرد پاك{زه نگاه كرد و گفت:

«روى زم{ن ننش{ن پدرجان ,كث{n است م{كرب

دارد, مر|ض مى شوى.»

ش{رولى سربلند كرد. به پ{رمرد پاك{زه نگاه و گفت:

مر|ض هستم آقا!

مـنـشـى بـا لـبـخـنـد لـوسـى گــفــت: لابــد ا|ــن جــورى

راحت تره جناب ت{مسار.

دهل ها و آوازها, كاش ماه{ها وش{رماه{ها
دو كتاب تازه با عنوان هاى «دهل ها و آوازها» (مجموعه شعر) «كاش ماه{ها و ش{رماهى ها» (مجموعه

قصه) از دوست و همكار ارجمند ما آقاى حسن زرهى منتشر شده است.
زرهى هفت سال است سر دب{رى هفته نامه خواندنى و پربار «شهروند» را در تورنتوى كانادا بـه عـهـده
دارد و از ا|نكه در م{ان ا|ن همه گرفتارى هاى مطبوعاتى و انتشاراتى به كار دل هم مى رسد و شعر و قصه

را فراموش نمى كند جالب توجه و ما|ه ام{دوارى است.
شعرى با عنوان «بر خواه{م گشت» و قصه اى كوتاه با عنوان «روا|ت چهارم» از دوكتاب منتشر شده

م{رزا حسن خان زرهى را برا|تان نقل مى كن{م.
در شعر و داستانهاى زرهى, فضاى جنوب ا|ران با شرجى, گرما, كپرها و چهره هاى سوخته ماهى گ{ران

به تصو|ر كش{ده شده و خواننده خاك خشك تشنه را لمس مى كند.

حـسـن زرهـى در سـال ۱۳۳۴ در سـ{ـر|ـك (جــنــوب

ا|ران) به دن{ا آمد. او ل{سانس خود را در رشته زبان

و ادب{ات فارسى ازدانشگاه جندى شـاپـور گـرفـت,

در سال ۱۹۸۵ از ا|ران  خارج شد و از سال ۱۹۸۷

ساكن كانادا بوده است.

از زرهـى در ا|ـران نمـا|ـشــنــامــه هــاى «زار», «بــاد

سـرخ», «سـوداى سـودابـه» و «جـاشـوان» بــه روى

صحنه رفته است و از آثار د|گر او در ا|ن زم{نه از

جمله مى تـوان بـه نمـا|ـشـنـامـه هـاى «سـپـ{ـدجـامـه»,

«جهان پهلوان», «د|دار در اسـتـانـبـول» و «خـطـر

جـدى» اشـاره كـرد. گـذشـتـه از «كـاش مـاهـى هــا و

ش{رماهى ها» رمان «دل مـثـل در|ـا» نـ{ـز بـه قـلـم او

آماده ى انتشار است.

زرهـى داراى آثـار مـتـعـددى در زمـ{ـنـه هـاى قـصـه, شـعـر و

نما|شنامه است در حال حاضر به حرفه ى روزنامه نگارى

اشتغال دارد. او سردب{ر نخست{ن ماهنامه فرهنگى-ادبـى

تورنتو «سا|بان» بود و از هفت سال پ{ـش تـا كـنـون نـ{ـز

سردب{ر هفته نامه «شهروند» دركانادا است. حسن زرهى

ولى ب{ست روز استراحت به چه دردش مى خـورد.

فـكــركــرد هــفــت ســال اســت كــه دارد اســتــراحــت

مى كند. و سرش هنوز درد مـى كـرد. كـاسـه سـرش

مى خواست بتركد توى سرش گارى راه مى برنـد.

كاغذ دكتر را مچاله كرد و توى جوى كنار خ{ابـان

انداخت و جر|ان آب كه كاغذ را برد ش{رولى گره

دستمال پولش را محكم تر كرد و راه افتاد به طرف

م{دان آزادى.


